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 سوره مائده 96تحلیل فقهی آیه مذاهب فقهی با رویکردی به دیدگاهحلیت و حرمت آبزیان از 

 
 1اردکانی یأفضلمحسن ملک

 2محمدتقی مرادی
 3محمدعلی رضایی چراتی
 4سعید محمدپور

 چکیده

داری که زنده صید شووود تووا فلساز انحصار حلیت آبزیان در ماهی  ؛د گوناگونی دارهای در حلیت آبزیان، دیدگاه  فقه مذاهب
به هر شکل و کیفیتی که یافت شوند. گونه  ۀدانستن همحلال  آبزیان  های برخی از مذاهب فقهی، در حکم بووه حلیووت گونووههای 

آبزیان و حلیت میته آنها، به آیه  در پووهوه  انوود. دُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ« تمسووک کردهی»أُحِلََّ لَکُمْ صَ یعنی  «مائده»سوره  96مختلف 
دست آمد که  با بررسی شأن نزول و دلالت آیه، این نتیجه بهای، از منابع کتابخانه گرفتن و بهره تحلیلی   -رو به شیوه توصیفی پی 

همچنین با توجه به سیاق آیه و  .یستهای مختلف آبزیان درست ننبودن آیه، تمسک به آن برای حلیت گونهبا توجه به در مقام بیان
، تمسک به برای حجاج در محدوده مسجدالحرام  شدهغذاهای از پی  آمادهحلیت  در تحریم صیادی حیوانات دریایی و ظهور آن 

 روایوون از ؛باشدنمی ها نیز درست»وَطَعَامُهُ« در تطبیق آن بر میته ماهیهای آبزیان و فقره دُ الْبَحْرِ« در حلیت همه گونهی»صَ فقره  
  به این آیه تمسک کرد.توان نمی به عنوان یک حکم کلی،های مختلف آبزیان و حلیت زنده و مرده آنها برای اثبات حلیت گونه

  .، آیات الأحکام، فقه مذاهبغذای حلال ، غذاهای دریایی، اطعمه، : آبزیانهاکلیدواژه 

 مقدمه

 : [تابی]حزم، ابن ؛316، ص 4ج : [تابی]حجاوی، ) دنکندر آب زندگی میفقط که هستند    ات بحری )آبزی(، حیواناتیحیوان
در ان. یماه ،واناتیح ،حشرات ،اهانیهای گند از گونهاان عبارتی آبز. (602، ص 23 ج : 1390؛ جوادی آملی، 385، ص  5 ج

ی و پرندگان، حلال و حرام دارند. یکی از آیاتی که   اجمال به حلیت آبزیان  بهرویکرد فقه اسلامی، غذاهای دریایی بسان غذاهای برَّ
 .«ارَةِ یوَلِلسََّ  لَکُمْ  مَتَاعًا وَطَعَامُهُ  الْبَحْرِ  دُ یصَ  لَکُمْ  أُحِلََّ » : دارد بیان میکه  است «مائده»سوره  96 آیه ،اشاره دارد 
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 و حیوانات دریایی را حلال  دهندمیدر دلالت آیه بر حلیت آبزیان، توسعه  بعد دواز  ،مذاهب فقهی با تمسک به این آیه  برخی از
. حلیت ماهی، اعووم از اینکووه در آب 2؛ پا، فک آبی، خرچنگ و غیره جمله هشت های دریایی، ازگونه  همه  . حلیت1اند:  دانسته

بیرون آب یا  داری کووه زنووده از آب و در حیوانات دریایی، غیر از ماهی فلووس استبرداشت از نظر فقه شیعه، مردود  دوهر  .بمیرد 
  حرام دانسته شده است.جز میگو( )بهها صید شود، بقیه گونه

فتوا   و در بووازار حوولال  که در کشووورهای اسوولامی «حلال نشان »شود عنوان اختلاف علمی، باعث می افزون براین تفاوت در 
ایوون . دشو آفرینلکمش برای شیعیان، دنکمیفتوای مذاهب اهل سنت تمرکز  ربیشتر بو  شودمی، روی انواع کنسروها ثبت اروپا

و راه را برای اجوورای  رد نق  بسزایی دا ،مقاله در تدوین »استاندارد غذای حلال« توسط کارشناسان استاندارد کشورهای اسلامی
بووا هموواهنگی  «برند حوولال »صدور گواهی  کندهمچنین کمک می کند؛استاندارد حلال سازمان کنفرانس اسلامی هموارتر می

صووید ۀ بووا توسووع ه برای نمونه امووروز ؛شناسی کشورهای اسلامی )اسمیک( با دقت بیشتری انجام پذیرد مؤسسه استاندارد و اندازه 
برخی از شرکت بزرگ صیادی، بتجاری،  ایوون  .کننوودسپس آنهووا را صووید می و کرده ها شوک وارد به ماهی «وزروک الکترون» اهای 

آبزیان هنگامی که در یووک میوودان . شودو مانع کارکرد تنفسی میکند میمختل  عملکرد طبیعی مغز را برای مدت کوتاهی  روش،
برای زمان کافی نگه داشته شوند، مغزشان به شدت آسیب  بنابراین به دلیل کمبووود  ؛رودشان از بین میو تنفس بیندمیالکتریکی 

توووان از موواهی د، نمیداخل آب بمیوور اگر ماهیکه  درحالی  ؛(https://barghnews.com/47564)  میرنداکسیهن می
های فروش غووذاهای های دریایی، اعم از ماهی و غیرماهی، در سایتهمچنین در توسعه حلیت آبزیان به همه گونه استفاده کرد.

شده، هر پاک  یپاهشتاند: (، این آبزیان به فروش گذاشته شدهhttps://crabmarket.net/productدریایی در ایران )
خرچنگ قرمز )خرچنگ موزاییکی(؛ هزار تومان؛ هفتصدکیلو معادل ، نیم(مادکرب )خرچنگ  شاههزار تومان؛  نهصدکیلو معادل 

اویسووتر تن دریایی سرشار از پروتئین و فسفر با طبع گوورم؛ نرم  اسکوییدهزار تومان؛ پانصدکیلو معادل ، نیمایصدف استوانه  فیله
 شوووندمووارک حوولال تووروی  میبووا کالاموواری خووارجی،  یپانووودل هشووتبرخی از این غذاها مانند  .غیره سس یا سس صدف و 

(https://zarebin.ir/bazarplus)گرای  به تروی  غذای حرام، اهمیت قه غذایی مردم و  ئ. این تغییر در سبک زندگی و ذا
 .دهداین نوشتار و جای خالی طرح این مباحث را نشان می

فقهی این آیه، اختلافدر   در ایوون  ادیوو گفتگوهووای فقهووی زعلامه طباطبایی ضمن اشاره به  .نظرهای زیادی وجود دارد دلالت 
با (. 141، ص 6 ج : 1390طباطبایی،« )کندد به کتب فقهی مراجعه یبا ،مطلع شوددارد: »اگر کسی بخواهد از آن آیات، بیان می

های خود، مذاهب در برداشت نهایفقنشده است.  بررسیدر هیچ پهوه  مستقلی مذاهب فقهی، دیدگاهدلالت آیه از  وجود این
رسد نظر می  اند. بهاز تحلیل کیفیت استخراج حکم مدنظر از این آیه خودداری کردهو    اندکرده  بسندهاستناد به این آیه   فقط بهبیشتر  

؛ زیرا طبق مبانی استنباط حکم میان نیامده است صراحت از اطلاق آیه سخنی بههرچند به  ؛این برداشت مستند به اطلاق آیه باشد
مذاهب فقهی به عدم اطلاق آیووه توجووه شود اشکال  بساچهاین آیه وجود ندارد.  فقهی از ادله لفظی، وجهی جز تمسک به اطلاق

فروع مطرح   اندداشته که صریح استشهاد به آیه در حلیت عموم این . پاسخاندآبزیان را از روایات استفاده کرده ۀشده دربارو حلیت 
، 3 ج : 1414؛ بهوتی، 88، ص 11 ج : [تابی]قدامه، ابن؛ 61، ص  15 ج  : 1419؛ ماوردی،  199، ص 2 ج  : 1410شافعی،  آبزیان )

اولین منبع فقهی بر مدعای  در جایگاهمذاهب، دلالت کتاب  نهایفقکه دهد  ( نشان می385، ص  5 ج  : [تابی]حزم،  ابن؛  411ص 
صحت استناد به ایوون آیووه در و طرح فتاوای مذاهب فقهی، آیه و دلالت آن  شأن نزول ضمن بیان ، مقالهدر این اند. خود را پذیرفته

 شود. به بوته نقد گذاشته می ،شدهی اشاره افتاو
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 سوره مائده  96و تفسیر آیه  أن نزولش. 1

مَ عَلَ ارَةِ یدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَکُمْ وَلِلسََّ یأُحِلََّ لَکُمْ صَ دارد: »بیان می  «مائده»سوره    96  ۀآی  ادُ یکُمْ صَ یوَحُرَِّ  :  الْبَرَِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمووً
و شکار صووحرا و بیابووان تووا  هشما و کاروانیان، شکارکردن از دریا و خوراکی آن ]در حال احرام[ بر شما حلال شد  یمندبهره   برای

 .«بر شما حرام است زمانی که مُحرم هستید،
و  است شده دانستههای مختلف آبزیان و میته آنها مدرک قرآنی حلیت گونهغیر از امامیه، فقهی مذاهب  بیشتر  این آیه در منابع 

شده از نگاه مذاهب، ارزیابی فتاوای ارائهبرای اند. دلالت آن بیان داشته دربارۀهای متفاوتی  های تفسیری، دیدگاهن در کتابامفسر
 .شودمی بررسیدر این بخ  ضمن بیان شأن نزول آیه، مدلول آن 

 شأن نزول آیه. 1ـ1
 وسووط راه بووا حیوانوواتای عمره با حال احرام حرکت کردنوود، و مسلمانان در سال »حدیبیه« بر (ص)خدا    رسول که    هنگامی

 این .ها صید کنندرا با نیزه دست و حیوانات بزرگ   حیوانات کوچک را باتوانستند  که می  قدر نزدیک؛ آنرو شدندوحشی فراوانی روب
وآموود ها رفتها و از نزدیک خیمهدوش مرکببهدوشگوشت، انبوهی از حیوانات وحشی حلال بودند که  زیاد ایاندازه بهشکارها  

 : 1423 مان،ی)مقاتل بن سل مسلمانان را از صید آنها برحذر داشتنازل شد و  آیاتاین   .(182، ص  1 ج  : 1363قمی،  )  کردندمی
هُ بِشَیْء    : (506 -  504، ص 1 ج کُمُ اللَّ ذینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّ هَا الَّ هُ مَنْ یَخافُهُ بِالْغَیْبِ   »یا أَیُّ یْدِ تَنالُهُ أَیْدیکُمْ وَ رِماحُکُمْ لِیَعْلَمَ اللَّ  ...مِنَ الصَّ

داً فَجَزاءٌ مِثْ  یْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّ آمَنُوا لاتَقْتُلُوا الصَّ ذینَ  هَا الَّ یا أَیُّ عَمِ *  نَ الوونَّ لَ مووِ  ای کسووانی کووه ایمووان : ...لُ مووا قَتووَ
به چیزی  ،ایدآورده آزماید تا معلوم شود چه کسی با ایمان بووه رسد، میبه آن می هایتانها و نیزه از شکار که دست خداوند شما را 
و هر کس از شما عمداً آن را به قتل برسوواند،  در حال احرام شکار نکنید ،ایدآورده ای کسانی که ایمان ....ترسد ، از خدا میغیب
 . (95 - 94 : )مائده «... ای معادل آن از چهارپایان بدهدکفاره  باید

از کجا ارتزاق غذایی خود ویهه نیازهای خود، بهبرای تأمین نیازهای شد که  میبرای حجاج ایجاد    پرس با نزول این آیات، این  
ارَةِ و بیان داشت نازل شد «مائده» 96کنند؟ آیه  یَّ  «....: »أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّ

 شرح و تفسیر آیه .2-1

 . طعام بحری . 2بحری؛ صید . 1 : کرده استدو چیز را مجاز  ،آیهاین 

 ی. صید بحر 1ـ2ـ1
؛ طریحی، 261، ص 3 ج  : 1414منظور،  ابن)نیست  ملک شخص دیگری  صید در معنای عام، حیوان ممتنع و فراری است که 

گرفتن ماهیانی که خودشان از آب بیوورون  کندمیسیده تصریح گوهر معنایی امتناع در صید، ابن دلیل (. به89، ص 3  ج  : 1416
 (. 364، ص 12 ج : 1414منظور، )ابن نیستاند، مصداق صید جهیده و مرده

حیوووان ( و هم به معنای اسم مفعولی )یعنی 146، ص 4 ج : 1405تواند مصدر باشد )جصاص، واژه صید در این آیه هم می
؛ حیوانات دریایی کردن. جواز صید1قابل برداشت است:  حکمآیه دو  رو ازاین از  ؛(261، ص  3  ج  : 1414منظور،  صیدشده( )ابن

مَ عَلَ حیوانات صیدشده. گوشت  . جواز خوردن  2 دُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً«، آن را بر یکُمْ صَ یشیخ طوسی در بیان معنای صید در »وَ حُرِّ
طوسی، نویسد: »واجب است آیه بر حرمت جمیع این دو حمل شود« )و می داندمیهر دو معنای مصدری و اسمی، قابل انطباق 

 .شودارزیابی میکدام هر  دلایل(. در این قسمت، هر دو دلالت، تبیین و 29، ص 4 ج : [تابی]
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 دلالت آیه بر جواز صید حیوانات دریایی الف( 
صووراحت ایوون بهکریم قرآن. گوشتحرامگوشت باشد یا ؛ اعم از اینکه حیوان، حلال یکی از احکام ح ، حرمت شکار است

ذِ ی ا أَ ی: »فرمایدو می دارد میبیان  حکم را  فراوانی  ا وجودهم گذشت که بآیه  در شأن نزول دَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ«. ینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّ یهَا الَّ
 . (94 : )مائده استنوعی آزمای  حجاج بوده تحریم شکار بودن آنها، دسترس حیوانات شکاری و در

ی    حرمت با وجود ، ص 7  ج  : 1414است )حلی، جایز  بحری برای محرِم و محلَّ  حیوانات صید    ،برای محرِم شکار حیوانات برَّ
که برای یهووود، فقووط صوویادی در  طورهمان واقعدر .غیرماهی مانند صدفهم درباره ماهی صادق است و هم   ،این جواز(.  282

رِ«یأُحِلَّ لَکُمْ صَ با »برای حجاج هم نه خوردن غذاهای دریایی،  (163 : )اعراف شنبه حرام شده بود  هایروز صوویادی در ، دُ الْبَحووْ
خود، به این تقابل حکووم یهووود و اسوولام اشوواره  تضمن روایتی در توضیح چگونگی بعث (ص)خدا  ول . رسمجاز شده است  دریا
  (.112، ص 1 ج : 1424طبرسی، معنا کرده است )صیادی بر جواز را « دُ الْبَحْرِ یأُحِلَّ لَکُمْ صَ و فقره » دارد می

 صیدشده دریایی دلالت آیه بر جواز خوردن حیوانات ب(
به معنای  د ی»صوو طبووق ایوون معنووا  (.680، ص 1 ج : 1407زمخشری، اند )و »مصید« معنا کرده اسم مفعولیبرخی صید را 

 (. 6829 ح، 1210، ص 4 ج : 1419حاتم، أبی)إبن خواهد بودشود آنچه تر و تازه گرفته می، البحر«
« و »بحر« است )خمینی،  دلیل این دیدگاه در ظهور »صید« در »مصید«، اضافه آیاتی  (.446، ص 1 ج  : 1392شدن آن به »برَّ

هُ بِشَ یهمچون »لَ  کُمُ اللَّ معنای  ها واژه صید بهکه در آن(، 94  : دَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ« )مائدهی( و »لاتَقْتُلُوا الصَّ 93  : دِ« )مائدهیء  مِنَ الصَّ یبْلُوَنَّ
به در معوور   دلیوول بووهنیووز  . اطلاق »صید« بر حیوان وحشی که هنوز صید نشدهظهورندقرینه این ، است کار رفته اسم مفعولی 

  .(446، ص 1 ج : 1392خمینی، است )بودن آن اصطیاد
حکووم تصووریح متعلووق قرآن کریم در بیشتر موارد بووه باید گفت در بیان مراد از »صید البحر«، در منشأ پیدای  این اختلاف  

تْ لَکُمْ بَهِ  آیات مانند  ؛کندبیان میلیل و تحریم اعیان خارجی  با تحو فقط اصل حلیت و حرمت را   کندنمی نْعَامِ إِلَاَّ مَا ی»أُحِلََّ مَةُ الْأَ
مَتْ عَلَ 1 : )مائده  iکُمْ ...«یتْلَی عَلَ ی مُ ...«یکُمُ الْمَ ی( و »حُرِّ به حرمووت اهووم ، اتآی این (. قدر متیقن این است که 3 : )مائده iiتَةُ وَالدَّ

تحریم عین، مستلزم تحریم جمیع منافع متعلووق بووه آن برخی معتقدند . (19، ص 1 ج : 1423انصاری،  ک:  .ر)  منافع توجه دارد 
مرتبط با صید از جمله صیدکردن، «، جمیع امور دُ الْبَرِّ یکُمْ صَ یمَ عَلَ در آیه »وَ حُرِّ  رواین از ؛(264، ص 7 ج  : 1414است )حلی،  

  حرام خواهد بود. ... و ، بستن آنهاخوردن حیوان صیدشده توسط دیگران، اشاره به صید
برای حل مشکل دووجهی مُ یوَ برای نمونه در آیه » ؛آیات پیشین، توجه به سیاق آیه است دلالتمتعلق در بودن بهترین راه  حَرَِّ

حِلَُّ لَهُمُ یوَ است و هم به تحریم بیع، به قرینه مقابله با فقره » شدنیاقب( که هم به تحریم اکل انط157 : )اعراف  الْخَبَائِثَ«هِمُ یعَلَ 
انتخاب یکی از دو حکم  برای (.26، ص 1 ج : 1423، نه مطلق انتفاع از آن )انصاری، خواهد بود«، مراد آیه تحریم اکل بَاتِ یالطََّ 

رِ یمْ صووَ أُحِلََّ لَکووُ فقره »در جواز صید حیوانات دریایی یا جواز اکل آنها  آیووه  دوتوجووه بووه سوویاق آیووات و اهووم مقصوو  نیووز« دُ الْبَحووْ
گوشت( برای حجاج حرام است، گوشت و حرامهر نوع شکار )اعم از حلال با توجه به احکام خاص ح  که  ن آیهای  ست.راهگشا

، 5 ج : 1430؛ طهموواز، 141، ص 6 ج : 1390طباطبایی، ) حیوانات صیدشده ، نه خوردنکردن استصیادیحکم در مقام بیان 
، ص 4 ج : 1405جصوواص، ) صیادی حیوانات دریایی مجاز دانسته شووده اسووتبه اتفاق فقها ، مطابق این برداشت(.  260ص  
 آبزیوواندر حال احرام است، نه جواز خوووردن  آبزیانشکار نظر تحقیقی این نوشتار، دلالت آیه بر جواز صید و رو،  این  از  ؛(145

 (.141، ص 6 ج : 1390طباطبایی، دُ الْبَحْرِ«، اصطیاد خواهد بود )یدر »أُحِلَّ لَکُمْ صَ  لَّ پس متعلق حِ  ؛صیدشده
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فَاصْطَادُوا«آیه   ذَا حَلَلْتُمْ  تواند این برداشت را تقویت کند؛ زیوورا می در تجویز اصطیاد بعد از خروج از احرام( 2 : )مائده  iii»وَإِ
آنچه در حال احرام، بهبیان می کووه بووا خووروج از احوورام، دوبوواره مجوواز  اسووت بوده، صیدکردن است طور موقت ممنوع شده دارد 

فقمی نیز در کتاب الح  در ابواب جداگانه  نهایشود.   - 135، ص 4ج : 2011)بغوووی، ای نظیر »المحرم یجتنب الصید« عامه 
ذِ ی ا أَ ی»  ۀاند. آی صحه گذاشته  تبه این برداش(  137 دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ ینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصََّ یهَا الََّ دَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمَِّ

عَمِ    .کندت را تحریم صیادی عنوان مینیز سیاق آیا در تشریع حکم کفاره هم برای شکار حیوانات (95، « )مائده...مِنَ النََّ
قرا در روز فووتح مکووه اسووت کووه  (ص)خوودا  عباس از رسول از شکار، روایت ابندلالت آیه بر نهی مبنی بر ن روایی یاز جمله 

ةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَد  فرمود: » مَ مَکَّ هَ حَرَّ رُ صووَ یوَلَا  ... یوَلَا تَحِلُّ لِأَحَد  بَعْدِ  یقَبْلِ إِنَّ اللَّ  ، ح14، ص 3 ج : 1422بخوواری، ) iv«دُهَاینَفَّ
با اشاره به خصوص حرمت   .(1833 همچنووین عامووه در کردن اسووت. دادن صید، گویای حرمت خود صوویادیفراریاین روایت 

ی بر شما حلال است، درحالیاند: »نقل کرده  (ص)خدا    روایتی از رسول  حرام هستید، مگر اینکه خودتووان آن را اکه در شکار برَّ
شده نقلاین حدیث، بهترین حدیث   دارد می. شافعی بیان (847 ، ح265  ص  : 1422)ترمذی،   «صید کنید یا برای شما صید شود

  .(58، ص 6 ج : 1408تیمیه، )ابن در این باب است

نویسوود: و می دانوودمیمنظور صید را مصدر به معنای صیدکردن ابن له »صید« است.تأیید مدعا، معنای موضوع در  دلیل سوم  
راغب نیز صید را مصدر »صوواد«  .(261، ص 3 ج : 1414منظور، ابن)« اصْطادَهداً: إِذا أَخذه و یصادُه صَ یدُه و  یصِ یدَ  ی»صاد الصَّ 

که حمل آن بر معنای حالیدر ؛استعمال حقیقی خواهد بود باشد،اگر صید در معنای اصطیاد   (.497  ص  : 1412راغب، داند )می
 البته در برخی موارد به شود.جاری می بودن استعمال یقیحق اصل ی،شک چنین حیوان صیدشده، مجاز است. روشن است که در

است کووه خووود  گفتنی (.95 : )مائده «دَ یلا تَقْتُلُوا الصَّ » همانند آی  ؛کار رفته است در معنای اسم مفعولی به ، قطعاً وجود قرینه  دلیل
دارای  ؛ چون همه آیاتاکل  تحلیشکار است، نه تمرکز بر    لیل، تحدُ الْبَحْرِ«ی»أُحِلَّ لَکُمْ صَ فقره    دهد هدفنشان میهم   همین آیه

  .اندصریح، از شکار منع کرد  منع

 یطعام بحر  .2-2-1
قرآن کریم در مواد زیادی استعمال شده  «طعامواژه »  م بووهاست. ایوون واژه هوو گردیده و معانی مختلفی برای آن بیان  است در 

غذا ، یعنی معنای اسم مصدری و هم به (364، ص 12  ج  : 1414منظور،  )ابن است کار رفته  به  vخوردنغذاری یعنی  معنای مصد
آیوود مطلووق اسووتفاده شووود، بووه معنووای گنوودم می به طور طعاماگر  در لغت حجاز .(410، ص 3  ج  : 1404فارس،  ابنمأکول )و  

ح یتصوور دانووانلغتگرنه ، وستنان ا، هاآنآن است که غذای اصلی  دلیل بهاستعمال ن یا (.364، ص 12 ج  : 1414منظور،  )ابن
، ص 2 ج : [تووابی])فراهیوودی، کنوود که گرسنگی را برطرف می شوداطلاق می و بر هر چیزی عام است ،اند که مفهوم طعامکرده
25.)  

که در آیه  طورهمان ؛(519 ص : 1412راغب، باشد )می (خوردنیر این آیه، به معنای اسم مصدری )طعام درسد  نظر می  به
عامَ عَلییوَ » هِ مِسْکِ  طْعِمُونَ الطَّ طعام در  مصادیقبرای حاتم أبیإبن. به همین معناست  (ع)( در فضیلت اهل بیت  8 : ناً« )انسانیحُبِّ

آیه،    ایمفسران، طعام را به ماهی مردهی از گروه(. 1212 - 1211، ص 4 ج : 1419 ،حاتمابیابنپن  وجه بیان کرده است )این 
، صوونعانی؛ 43، ص 7 ج : 1412شود )طبری، می پیدا کردن آب، روی زمینکه از آب بیرون افتاده یا بعد از فروک   اندمعنا کرده

، ص 9 ج : 1968قدامه، إبنمراد از طعام، حیوانی است که در آب بمیرد ) استنقل شده   نیز  عباس(. از ابن189، ص  1  ج  : 1411
برای بعد ذخشده    زدهنمکتر صید و که پی سنت نیز طعام به ماهی   در بیشتر تفاسیر اهل  (.394 تطبیق شده است، شود، یره میو 
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، 1 ج : 1416سمرقندی، ؛ 736 ، ح189، ص 1  ج  : 1411؛ صنعانی،  44، ص 7 ج  : 1412طبری،  )باشد  خود مرده  که   ایماهینه  
 (. 420ص 

هر شدن درنتیجه کم صیادی در محدوده حرم ومعنا با توجه به سیاق و فضای نزول آیه در تحریم  دو این  و داوری بین  در تحلیل  
برای   تازه  سازگارتر است؛ زیرا وقه گوشتی حلال که از قبل تهیه شده، آذبا  طعام دریاییتوان گفت: حجاج میمصرف نوع گوشت 

در شبه ند، ماهی تازه فقط از نهرها و دریاها قابل صید بود که اهبرخلاف حیوانات خشکی که در مسیر ح  در دسترس حجاج بود
ره و اطراف کعبه هم به گوشووت  توواشد. برای برخورداری حجاج از غذای گوشتی، این اجازه به آنها داده شوود ندرت یافت میجزی

قبل آماده  ماهی و اسووتفاده  باشووند با خودشان به همراه داشته ،رفتمیاش بالا یرکردن، ماندگابا شور و خشک و شدمی را که از 
هایی که از آب بیرون افتوواده با تطبیق طعام بر ماهی های آزادکنند. موقعیت جغرافیایی اطراف مکه در محدویت دسترسی به آب

ناسازگار است؛ زیرا وقتی آب آزاد کم باشد، هم ماهی تازه کم می تووأمین  افتوواده از آب. درنتیجووه درشود و هم ماهی بیرونباشند، 
اصل طرح حکم صید بحری با توجه به کمبود منابع آبی است که   گفتنیای نخواهد داشت.  ، فایدهمجاز برای حجاج  تغذای گوش

و در جده آمدند میاهالی این مناطق، از طریق دریا  بوده است. و لبنانی مصری سفر دریایی حجاج  دلیل بهبیشتر در اطراف مکه،  
قبل از جده پیاده می دریا را مسیر و بخشی از  شدندمیشدند؛ یعنی به موازات جحفه محرم شدند. آنها در وسط دریا محرم مییا 

 کردند. در حال احرام طی می
کلینووی، خورنوود« )ای اسووت کووه میزدهکماهی نموو  ،ارَةِ« فرمود: »مقصودیوَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسََّ »  درباره   (ع)صادق    امام
نق   واژه »متاعاً« (.  346، ص  1  ج  : 1380؛ عیاشی، 392، ص 4 ج  : 1407 تواند این معنا را تأیید کند. این می  ،لهمفعول ادبی در 

از ن امسووافرن و احاضووریل برخووورداری هسوو (، بوورای تزدهکغذاهای دریایی )ماهی نم تحلیل تحلیل اصطیاد و دارد بیان میواژه  
رو با واژه »متاع« بیان شده این از ؛غذاهای گوشتی است اکیخورهای جنبهو مانند صدف های اقتصادی حیوانات صیدشده جنبه

؛ 83، ص 2 ج : [تووابی]شووود )فراهیوودی، منوود میخود از آن بهره  نیازهایهر چیزی است که انسان در رفع معنای   بهمتاع    است.
معنووایی « فقط به حیوانات صیدشده و خوردن حمل شود، از شمول دُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ یصَ اگر »(. 111، ص 2 ج : 1414منظور،  ابن

زده شووده بووه هووای نمووکتازه صیدشده به افووراد مقوویم و ماهی هایتطبیق فخر رازی در اختصاص ماهی  رواین  از  ؛کاهدمتاع می
 را پذیرفتووهو میته اعم از حیوانات صیدشده ن روایی در معنای یبدون قراطعام ظهور ه طباطبایی ملاع.  باشدنمیدرست    ،نامسافر
رسد کاربرد واژه »طعام« برای این است که بگوید: برخی از حیوانات نظر می به ولی ؛(141، ص 6ج : 1390)طباطبایی، است 

قابلیتیدص گوشووت اطوولاق شووده پس طعام فقط بر حلال  ؛حلال دریایی )ماهی( استشدن را دارد که همان حیوان طعام  شده، 
نویسد: »غووذای دریووا، آن چیووزی از صوویدش اسووت کووه خووورده و می پذیرد می همین معنا را ،ظهور آیهبیان  در    زمخشری   .است

  .(680، ص 1 ج : 1407شود« )زمخشری، می
دهد و در قسمت بعد در در یک قسمت، فتوای شافعی در حلیت سمک طافی را با تطبیق »طعام« بر آن ترجیح می فخر رازی

لَکُمْ وَ لِلسَّ تشریح » این اموور (. 438، ص 12 ج : 1420 ،رازی فخرکند )شده تطبیق میزدهرا بر ماهی نمک »طعام««، ارَةِ یمَتاعاً 
لَّ جای دیگری، عبارت » وی در دلیل به همین. باشد بوده آنهاوای فقهی اتفاسیر اهل سنت از فت تأثیرپذیری از    نشانتواند  می أُحووِ

  (.279، ص 11 ج : 1420 ،رازی فخر)شده کند، نه حیوان صید« را به صیادی معنا میدُ الْبَحْرِ یلَکُمْ صَ 
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 سوره مائده  96های فقهی مذاهب از آیه . برداشت2

ره و  در گوشهامروزه و  هستندلمی  که دارای تألیفات عغیر از امامیه مذاهب فقهی  های شاخه در جایگاه، و جهان کنار شبه جزی
 زیدیه.اند از: حنفیه، شافعیه، حنبلیه، مالکیه، اباضیه، ظاهریه، عبارت ،به آنها گرای  دارند انانفقهی، مسلم

 .شوددر این قسمت، دو برداشت فقهی مذاهب مختلف از این آیه بیان می

 های آبزیان. حلیت انواع گونه1-2
البته مذاهب های آبزیان است. اند، حلیت انواع گونهارائه داده  «مائده»سوره    96به آیه با استناد فقهی اولین حکمی که مذاهب  

فتوای خود،  بیان مستندات  تتان فالحوت و الجووراد، و أمووا یتتان و دمان: فاما المی، به روایاتی نظیر »أحلت لنا مفوقبر آیه  افزوندر 
فالکبد و الطحال« )نووی،   قوورار  مدنظراند. در این مقاله، فقط استدلال قرآنی آنها ( نیز استناد کرده30، ص 9 ج : [تابی]الدمان 

 است.  گرفته
آبزی، در هرظاه به دست برسند )مرده یا زنده(، حلال هستند. در این حلیت هم خنزیوور آبووی، حالی  ریه معتقدند حیوانات 

آبی و غیر اینها مساوی (. 385، ص 5 ج : [تووایب]حزم، )ابنکند، حلال است اند؛ یعنی هر موجودی که در آب زندگی میانسان 
ر یا آدم باشد، البته فتاوای نادری هم از برخی از حیوانات بحری را حلال می  ۀاباضیه نیز هم دانند، هرچند به صورت کلب و خنزی

همه حیوانات بحری،  مالک(. 301، ص 8 ج : 1405طفی ، أداند )ولی اطفی  همه آبزیان را حلال می است؛  اباضیه نقل شده
قورباغه و مار را هم حلال می خوردن  ،همه آبزیان دانستنضمن حلال  نیز . شافعی(145، ص 4 ج : 1405)جصاص، داند حتی 

آبی را هم مجاز می ر  ، ص 15 ج : 1419؛ موواوردی، 271، ص 2 ج : 1410شافعی، ؛ 199، ص 2ج : 1410شافعی، )داند خنزی
، 11ج  : [تابی]قدامه، ند )ابناو تمساح، همه حیوانات بحری حلال بله با تمسک به این آیه معتقدند غیر از قورباغه، مار ا. حن(61

های مختلف آبزیان (. مستمسک قرآنی مذاهبی که گونه1540، ص  3  ج  : 1431جبرین،  ؛  411، ص 3ج   : 1414بهوتی،  ؛  88ص 
  (.145، ص 4 ج : 1405جصاص، )است  «مائده» 96 آیه ،دانندرا حلال می

 حلال و  کنندمیمارماهی را به ماهی ملحق   همچنین  ؛(15، ص 5  ج  : 1426،  موصلی)  اندها فقط ماهی را حلال دانستهحنفی
دانوود دار را حوولال می(. در این بین مذهب امامیه از آبزیووان، فقووط موواهی فلووس128، ص 5 ج  : 1404وزارة الاوقاف،  )  دانندمی

 (.337، ص 36 ج : 1362، نجفی)

 هاماهی ۀمیت. حلیت 2ـ2
ها و . شافعیاندقائل شدهاند، هرچند در سبب مرگ ماهی، تفاصیلی حلال دانسته را که در آب بمیرد  ایبیشتر مذاهب، ماهی

ای به آن بزند و چه بوودون ضربه، مثل اینکه انسان باشدمرده چه با سبب خاصی دانند؛ حلال می رادر آب مرده  ها، ماهی  حنبلی
به ؛ 316، ص 4 ج : [تووابی]؛ حجاوی، 523، ص 4 ج : 1421)عمرانی،  شدت سرما یا گرمای آب دلیل سبب، مثل مرگ ماهی 

 حیوانات آبزی هرچند در آب بمیرند، حلال دانسووته شووده اسووت ۀ(. در مذهب ظاهریه نیز هم647، ص 6  ج  : 1423،  زرکشی
، سرخسووی« دانسته شده اسووت )دُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ یمْ صَ »أُحِلََّ لَکُ  ۀآی  ،(. مدرک اصلی این حکم393، ص 7  ج  : [تابی]حزم،  )إبن

 (. 247، ص 11 ج : 1414
، تووابییغدانند )حرام می viبدون سبب خارجی در آب بمیرد،ها و مذهب أباضیه، ماهی را که با حتف أنف و ها، مالکیحنفی

فروعات حکم مذکور این است که اگر ماهی با یک وسیله تیز 234، ص 2 ج  : 1405 ،  ی؛ أطف614، ص  11 ج  : 1420 (. یکی از 
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 ،یلعوو یزو در آب بمیرد، هر دو قسمت حلال خواهد بود؛ چون مرگ آن با سبب خارجی صورت گرفته است ) ودنیمه شدر آب دو
 (. 297، ص 5 ج : 1315

)شهید اول،  viiهرچند داخل شبکه صید در آب بمیرد   ؛دانندمطلقاً حرام می را  که در آب بمیرد  ایمذاهب امامیه و زیدیه، ماهی
 (.322، ص 2 ج : 1410، ینحسبن  ؛ یحیی408، ص 2 ج : 1417

 سوره مائده  96مذاهب از آیهفقهی های برداشتو تحلیل نقد . 3

. حلیت 1اند: کرده برداشتفتوای خاص درباره آبزیان  ، دو«مائده»سوره  96آیه از فقهی مذاهب از مطالب پیشین روشن شد 
به این آیه مذاهب استدلال  های موجود درایراد آب.از بیرون  و چهدر آب بمیرد  چهماهی، میته . حلیت  2؛  های دریاییبیشتر گونه

 بدین شرح است: 

 . نقد تمسک به اطلاق آیه1-3

 ؛(126، ص 2 ج : 1409تیمیه، )ابن استآیه  اطلاق    ،نظرمد با استناد به آیه خودمستمسک مذاهب در فتاوای رسد به نظر می
ج : 1414)سرخسی،  بحری را حلال دانسته است و طعام و مطلق صید کندنمیحلیت را مقید به ماهی  ،زیرا روشن است که آیه

و از تحلیوول  انوودکرده بسووندهالبته در بیشتر منابع فقهی مذاهب، به صِرف استناد به آیه به عنوان دلیل این حکم، .  (248، ص  11
 اند.کیفیت استخراج حکم مدنظر از این آیه خودداری کرده

به  برای ایوون مقوودمات شووود. ر مییبه »مقدمات حکمت« تعب هاکه از آن است ان شدهیطی بیشرا ،اطلاق کلام  صحت استناد 
قن در یقدر متنبود . 3؛ د کندییای متصل که دلالت بر تقنهیقرنیاوردن  .2؛  ندهیبودن گوتمام مراد خودان  یدر مقام ب. 1اند از: عبارت

بودن مووتکلم اسووت؛ یعنووی بایوود رکن اصلی مقدمات حکمت، در مقام بیان(. 247 ص : 1409، خراسانی آخوند)مقام تخاطب 
ثیر آنها، حکم را مطلق أو با توجه به ت باشداست مدنظر گوینده بوده و در آن موثر قید حکم تحت عنوان جزء یا شرط، جهاتی که  

، ص 2 ج : 1414سووبحانی، ) دباشو در مقام بیان اصل حکم داشته ن ی ظرن ،حکمصادر کند، برخلاف جایی که به جهات تقیید 
بِ یسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلََّ لَهُمْ قُلْ أُحِلََّ لَکُمُ الطََّ یآیه »مانند  ؛(614 مْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکَلَِّ هُ فَکُلُوا یبَاتُ وَمَا عَلََّ مَکُمُ اللََّ ا عَلََّ مُونَهُنََّ مِمََّ نَ تُعَلَِّ

ا أَمْسَکْنَ عَلَ  تطهیوور  ،شووکاری قابل برداشت اسووت کووه جووای گوواز سووگاز اطلاق آیه، این حکم هرچند  (.4 : )مائده viiiکُمْ«یمِمََّ
و فقط در  ندارد شده آیه هیچ نظری به طهارت و نجاست عضو گاز گرفتهچون  ؛قابل استفاده است  یر همبدون تطهو  خواهد  نمی

بیان حلیت صید سگ شکاری  و ، به طهارت جای گاز سگ شووکاری نتوان با تمسک به اطلاق آ، نمیاستبه شرط تسمیه مقام 
 .(616، ص 2 ج : 1414)سبحانی، حکم کرد جواز اکل آن قبل از تطهیر موضع گاز 

فقط در مقام بیان اصل حلیت صید   «مائده»  ۹۶آیه    هنگامپس  ؛، نه خصوصیات آنبحری برای افراد محرِم استو طعام نیز 
تحووریم شووکار  به هم بیان شد با توجه آیه در شأن نزول  آن تمسک کرد.توان به ، نمیک در جزئیت و شرطیت چیزی در حلیتش

ی  برَّ ر نازل شده ظدر مقام دفع توهم حآیه  رواین یا نه؟ از است حرام حیوانات ۀهمصیادی ، این شبهه پی  آمده بود که حیوانات 
و فقووط  اسووت از دلالت بر وجوب استثنا شووده ظراست. در علم اصول در دلالت امر بر وجوب، امر بعد از حظر یا مقام توهم ح

 نلماا، هرچند برخی از ع(77 ص : 1409خراسانی، آخوند  ) پذیرفته شده استاجمال آن ظر و حمجرد رفع یا دلالت آن بر اباحه 
 در سیاق آیه محل بحث .(43، ص 2 ج  : 1416سبکی،  )  اندعامه، قائل به ظهور آن در وجوب یا مطابقت با حکم قبل از نهی شده

ذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا« )مائدهۀ  آی  (، فعل امر نیامده اسووت. 96 : در آیه محل بحث )مائده با این تفاوت که ؛است نازل شده( 2 : »وَإِ
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آیهپس با توجه به این و ناظر  ندارد ر است، هیچ دلالتی فراتر از اصل جواز صید بحری ظ، حلیت صید بحری عقیب توهم حکه در 
  های مختلف صید بحری نخواهد بود.بر گونه

تعبیر دقیق ی و عدم مانعیت برای برخورداری از حیوانووات به  تر، این آیات فقط مانعیت احرام برای برخورداری از حیوانات برَّ
« نیز با دَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ی»لا تَقْتُلُوا الصَّ  ۀ اند. فقرو در مقام تأسیس حکم فقهی خوردن گوشت این حیوانات نبوده  داندمیبحری را بیان 

ی در حال احرام بیان میبه کند، مگوور در به حرمت تبدیل می موقتیدارد که احرام، حلیت را کاربردن »قتل« در شکار حیوانات برَّ
 : 1412عابدین، ابن؛ 130، ص 4  ج  : 1405شود )جصاص،  )نه ذبح(، میته می است حیوانات بحری؛ چون حیوانی که کشته شده

 (. 487، ص 2 ج
، در صید کرد  تمسکآیه  به اطلاقاین است که اگر در صید بحری بتوان نیز متنی در بطلان تمسک به اطلاق آیه دروناشکال  

بتوان به اطلاق  باید  نیز  ی در غیراحرامنشان می ،در احرام ی کرد؛ زیرا تحریم صید برَّ  آن استنادبری  حوولال اسووت.  ،دهد صید برَّ
ی را با تمسک به اطلاق این آیه پذیرفتروشن است که نمی رو شووافعی در معنووای آیووه بیووان این از ؛توان حلیت همه حیوانات برَّ

گوشت نه وجهی برای تحریم حیوانات حرام، وگرانداند، با احرام برایشان حرام شدههحیواناتی که قبل از احرام، حلال بوددارد می
  (.126، ص 1 ج : 1412)شافعی،  در حال احرام وجود ندارد و تحریم اول، برای حرمت آنها کافی است

 . غفلت از مدلول آیه در حکم به جواز صید، نه جواز اکل2-3
به حلیت هم نهایفق ، 12 ج : 1420رازی،  فخر)  کنند« استناد میدُ الْبَحْرِ یأُحِلََّ لَکُمْ صَ »آیۀ آبزیان به    هایگونه  ۀمذاهب در افتا 

ر آبی را نیز حلال دانسته است؛ زیرا آیه همه  برای نمونه شافعی با استناد به این فقره،  ؛(437ص  همه حیوانات دریایی حتی خنزی
بحری را دربر ، ص 4 ج : 1405جصاص، ؛ 199، ص 2 ج : 1410شافعی، و چیزی را تخصیص نزده است ) گیرد می  صیدهای 

ی است، یی و صحرایایوانات دریان حکم شکار حی، در مقام ب«دُ الْبَحْرِ یأُحِلََّ لَکُمْ صَ » ۀ ویهه فقرو به 96که کل آیه حالیدر(. 145
آنها ؛ 29، ص 3 ج : [تووابی]نجیم، ؛ ابن196، ص 2 ج : 1406، کاسانی، 66، ص 3 ج : [تابی]بابرتی، ک:  .ر)  نه حکم خوردن 

تمسووک بووه نبودن برای صووحت در مقام بیان ایرادِ ، غیر از ادهشمحل استبدین ترتیب فقره (. 487، ص 2  ج  : 1412عابدین،  ابن
  .است؛ زیرا برای بیان حکم صیادی نازل شده است، نه حکم اکلخارج   «اطعمه و اشربه»اطلاق آن، تخصصاً از استشهاد در باب 

نیز  و  کندمیرد فتوای شافعی در حلیت همه آبزیان با استناد به این آیه، به دلالت آن بر صرف جواز صید استناد در جصاص 
و ارتباطی با جواز  دارد آیه هیچ دلالتی بر ادعای شافعی و امثال او ندارد؛ چون آیه فقط بر اباحه صید به محرم دلالت نویسد: »می

ندارد.   مَ عَلَ دلیل گزین  دلالت آیه اکل  تُمْ حُرُموواً" بوور آن  دُ یصَ کُمْ یبر جواز صید، نه جواز اکل این است که فقره "وَحُرِّ الْبَرِّ مووا دُمووْ
ی عطف شده و این فقره در مقام بیان اختلاف حکم صید بحری با بری ذکر شده است ]روشن است که فقره دوم در تحریم صید برَّ 

 (.145، ص 4 ج : 1405جصاص، است، نه تحریم اکل[« )

 بیرون از آبمرده های . غفلت از مدلول آیه در حکم به حلیت ماهی3ـ3
فقهی در استشهاد به این آیه و تعمیم دلالت آن  میرنوود یووا میکووه از آب بیوورون افتوواده و  هوواییماهیدانستن حلال  درمذاهب 

 تحلیلهرچند در منابع خودشان،  .»وَطَعَامُهُ«فقره به  یا   کنندتمسک می  دُ الْبَحْرِ«ی»صَ به فقره  یا د،  میرن هایی که داخل آب میماهی
 کنند»ما اصطید« و دومی را به »ما رمی به« یا »میته« معنا میبه  با استناد به برخی روایات، اولی را و فقط  ندارد باره چندانی در این

  (.36، ص 6 ج : 2011بغوی، ظیر: ن)
 است:  شدنیمذاهب ارائه نهایدر حالت کلی، دو رویکرد برای فق وجود با این
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 شده با عبارت »مالح«زدهتطبیق »طعام« بر آبزیان نمک الف(
استناد به این آیه، باید با ها ماهی ۀحلیت میت دانند، برای فتوا بهشده میزدهی که طعام را به معنای ماهی خشکیده و نمکگروه

به اطلاق   آیه به است  آنکه در تحلیل معنای صید گذشت، اشکال این استناد  طورنسبت دهند. همان دُ الْبَحْرِ«ی»صَ این حکم را 
 دارد، نه حلیت حیوانات صیدشده.  اشاره جواز صیادی 

ماهیت صید، معنا ندارد؛ زیرا در   های مرده و کنارافتاده، صیدماهی  برایدلالت آن بر معنای دوم پذیرفته شود،  اگر   هم بر فر  
رو سوومرقندی در تطبیووق ایوون از ؛(157، ص 2 ج : 1988، حرانی؛ 261، ص 3 ج : 1414منظور، ابن) امتناع حیوان نهفته است

تطبیق »طعام« (. 419، ص  1  ج  : 1416  ،سمرقندی)  «شودطعام، حیوانی است که بدون صید اخذ می»نویسد: معنای »طعام« می
. درنتیجووه معنووای آیووه چنووین سووتهاشده با این ماهیهای صیدماهی از تغایر نشاناند، که کنار آب افتاده  ایهای مردهبر ماهی

کنیوود، بلکووه خودشووان بیوورون آب هایی کووه صووید نمیکنید و ماهیای که صید میهای تازه شود: »حلال است بر شما، ماهیمی
  .(44 - 42، ص 7 ج : 1412افتند« )طبری، می

 تطبیق »طعام« بر میته آبزیان با عبارت »ما قذفه البحر« ب(
ی ها با استناد به این آیه، مسیر هموارترماهی ۀدر فتوا به حلیت میتکنند، گروهی که طعام را به آنچه از آب بیرون افتاده، معنا می

 این واژه با توجه به آنچه در ارزیابی معنای طعام گذشت،  ولی ؛ها ندارد هیچ تنافی با میته ماهی ،طعاممعنایی زیرا ماهیت   دارند؛
  شود.است که از صید بحری تهیه می حلالیۀ ، بلکه مراد غذای آمادنیست شدنیانطباق هابر میته ماهی

 پرسوو همچنین ایوون  .دتواند به این آیه تمسک کننمی هادر حکم به حلیت این قبیل از ماهییک از دو گروه،  نتیجه هیچدر
فق  وجود دارد  ؟ اگر مستمسک آنها، روایوواتی از دهندمیمذاهب با چه دلیلی، این معنا از »طعام« را بر معنای اول ترجیح  نهایکه 

فقرات را  باشد که این  ، ص 1 ج : 1405جصوواص، ) د گروه اول یَّ ؤ، این روایات با روایات ماندمعنا کردهبه »ما قذفه البحر« عامه 
، تلاشی برای توفیق بین روایات انجام مذاهب در این استنباط نهایشود. فقحکم تساقط آنها و باید به  دارد ، تعار  (134 -  133
فقط برداشت خود را به آیه تحمیل کرده  اندهنداد « کووه برخووی تتووهیحتی ادله روایی نظیر »البحر هو الطهور مووا،ه، الحوول م ؛اندو 

اشکالات  دلیل و به هستند، مخدوش (22، ص1 ج : 1985)مالک،  اندمیته بحری به آن تمسک کردهمذاهب عامه برای حلیت 
  (.133 - 132، ص 1 ج : 1405تواند عموم آیه محکمه را تخصیص بزند )جصاص، سندی موجود، نمی

از آوردن آن داخل آب بمیرد، عمومات تحووریم میتووه اگر ماهی بدون صید و قبل از زنده بیروناست که  آن هایند این اشکال ابر
مَتْ عَلَ » ۀمله آی ج   .شامل آن خواهد شد( 3 : )مائده« تَةُ یکُمُ الْمَ یحُرَِّ

 . لزوم پذیرش حلیت خبائث4-3
پووذیرش  لازمه پذیرش حلیت همه آبزیان با استناد به ایوون آیووه،(. 157 : اعرافقرآن کریم همه خبائث را حرام دانسته است )

قورباغه طبق دیدگاه برخی مذاهب و حلیت  شدت چنووین فتوواوایی را مذاهب است. سرخسی به ۀتوسط هم «إنْسَانُ الْمَاءِ »حلیت 
سرخسووی، )رو معتقد است از آبزیان، فقط ماهی حوولال اسووت این از ؛« یاد کرده استوَهَذَا تَشَنُّعٌ و از آن با عنوان »  کندمیمذت  
 . (248، ص 11 ج : 1414
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 نتیجه

، جواز صید و شکار آبزیان «دُ الْبَحْرِ یأُحِلََّ لَکُمْ صَ » با شرح و تفسیر مفردات آیه و توجه به فضای صدور آن روشن شد مراد از
 ،اسووت با آذوقه گوشتی حلال کووه از قبوول تهیووه شوودهوَطَعَامُهُ« » همچنین ؛نه جواز خوردن آبزیان صیدشده ،در حال احرام است

  .سازگارتر است
لَکُمْ وَلِلسََّ یأُحِلََّ لَکُمْ صَ »  ۀآی   فقهی  یند تحلیلاشده، بربا توجه به مطالب ارائه فقهی  مذاهباین است که  ارَةِ«یدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا 

فتاوای خود   بر حلیت بیشتر گونهدر  وجووه حلیت ماهی، اعووم از اینکووه در آب بمیوورد یووا بیوورون آب، بووه هیچ و های دریاییمبنی 
توان اولین منبع فقهی نمی در جایگاهقرآن  ۀدرواقع هیچ وجه قابل قبولی در استناد این فتاوا به آی . نندبه این آیه تمسک ک  ندتواننمی

 ،است است؛ زیرا برای بیان حکم صیادی نازل شده پیدا کرد و آیه محل بحث، تخصصاً از استشهاد در باب اطعمه و أشربه خارج
بیان دقیق.  نه حکم اکل قرینیت تناسب حکم و موضوع است که باز هم بووا اسووتناد  ،حل این اجمال تنها راهدارد و آیه اجمال ، تربه 

  .ت دارد ذاهب به این آیه در فتاوای خود تهاف م
آیه، هم به به این  معنووای توورجیح  دلیوول نبودن آن و هم بهدر مقام بیان حلیت حیوانات بحری بودن اطلاق و مخدوش دلیل استناد 

در فقووره  معووانی آن دیگووردلالت طعام بر موواهی شووور خشووکیده بوور ترجیح  دُ الْبَحْرِ« ویأُحِلََّ لَکُمْ صَ در فقره »  اصطیاد  مصدری
ناتمام خواهد بود. وَطَعَامُهُ«» با توجه به اینکه منابع فقهی مذاهب بدون تحلیل چگونگی دلالت آیه بر موودعای خووود، فقووط بووه ، 

به آیه   و همین امر سبب شووده انجام شده استاعتباردادن به فتوایشان  برایرسد این استشهاد نظر می به اند،کرده بسندهاستشهاد 
 .سنت بر عدم دلالت آیه بر مدعای شافعی و امثال او تصریح کند ت الاحکام اهلجصاص، نویسنده بزرگ آیا است

 
 

 

 
 نوشتپی
i .برایتان حلال است. ،شودچهارپایان جز آنچه ]در آیات بعد، حُرمت [ بر شما خوانده می 
ii . گوشت خوک.بر شما حرام شده است ]مانند[ گوشت مردار و خون و 

iii .توانید( صید کنید.و چون از احرام بیرون شدید )می 
iv .دادن صید آن جایز نیست.کس پی  از من حلال نبود و بعد از من نیز برای کسی حلال نیست ... و فراریپس برای هیچ  ؛همانا خداوند مکه را مقدس گردانید 
v ..ًقَدْ طَعِمَه طَعْماً وطَعاما 

vi . (.372، ص 13 ج :1۴18؛ طباطبایی، 3۶، ص 5 ج :1۴0۶شود )کاسانی، به سمک طافی یاد می ،از ماهی که با مرگ طبیعی در آب بمیرد 
vii  .(. در این نوشتار، نظر مشهور مبنی بر حرمت، اتخاذ شده است ۴۶۴، ص  15ج  :  2008ک: نراقی،  .نظر وجود دارد )رله نزد عالمان شیعه، اختلاف ئدر این مس
 .(127، ص 2 ج :[تابی]ک: خمینی، .)ر
viii .که از احکام درحالی ؛ایدها و شکاری که حیوانات شکاری که به آنها شکارکردن را تعلیم دادهپرسند: چه چیزی بر آنان حلال شده؟ بگو: همه پاکیزه از تو می

 اند، بخورید.بنابراین از آنچه آنان برای شما ]گرفته و[ نگه داشته ؛آموزید، بر شما حلال شده استای که خدا به شما آموخته، به آنها میتذکیه
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 نامهکتاب

 کریم قرآن
 .الباز مکتبة؛ ریا : میر القرآن العظیتفس؛ ق( 1419حاتم، عبدالرحمن بن محمد )ابیابن
 ن.یالحرم مکتبة ریا :  ؛شرح العمدة؛ ق( 1409)م یتیمیه، أحمد بن عبدالحلابن

 ة.یالعلم الکتب ؛ بیروت: دارالفتاوی الکبری ؛ ق( 1408)_____________ 
  الفکر. دار بیروت:  بالآثار؛ المحلى تا[؛]بی أحمد بن یعل ،یأندلس حزمإبن
 ث.ی الحد دار قاهره:  ؛المجتهد ةیبدا ؛ق( 1425) أحمد بن محمد دیأبوالول  ،یقرطب رشدإبن

  الغرب. دار بیروت:  ؛لیوالتحصان یالب ؛ق( 1408) _____________ 
 الفکر. دار بیروت:  ؛رد المحتار على الدر المختار؛ ق( 1412) عمر بن نیمحمدأم عابدین،إبن
 .؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامیاللغة مقاییس ؛ق( 1404)فارس، احمد ابن
 .[نابی]؛ قاهره: المغنى ؛م( 1968)عبدالله بن أحمد  قدامه،إبن
  .یالعرب الکتاب دار بیروت:  ؛ریالشرح الکب؛ تا[]بی محمد بن عبدالرحمن مقدسی، قدامهإبن
 ؛ بیروت: دار صادر.لسان العرب؛ ق( 1414)مکرم  بن منظور، محمدابن
 ؛ بیروت: دار الکتاب الإسلامی.البحر الرائق شرح كنز الدقائقتا[؛ الدین بن ابراهیم ]بینجیم مصری، زینابن
 الإرشاد. : [جابی] ؛لیالعل شفاء ل ویالن شرح ؛ ق( 1405) وسفی بن محمد  ،یأطف

 قم: مجمع الفکر الاسلامی. ؛كتاب المکاسب ق(؛ 1423)انصاری، مرتضی 
 ت.یالب؛ قم: آلالأصولیة كفا ؛ق( 1409)خراسانی، محمدکاظم  آخوند

 .الفکر دار بیروت:  ؛العنایة شرح الهدایةتا[؛ بابرتی، محمد بن محمد ]بی
 النجاة. ؛ دمشق: طوقصحیح بخاری ق(؛ 1422)ل یبخاری، محمد بن إسماع

 ؛ مصر: دار التوفیقیة.شرح السنةم(؛  2011ن بن مسعود )یبغوی، حس
 ؛ بیروت: عالم الکتب. النهى لشرح المنتهىاولى دقائق  ق(؛ 1414)ونس یبهوتی، منصور بن 

 الفکر. ؛ بیروت: دارسنن ترمذی ق(؛ 1422)سی یترمذی، محمد بن ع
ز   ؛ ریا : مکتبة الرشد.شرح عمدة الفقه ق(؛ 1431)جبرین، عبدالله بن عبدالعزی

 .یاء التراث العربی؛ بیروت: دار إحاحکام القرآن ق(؛ 1405)جصاص، احمد بن علی 
 ؛ قم: اسرا.تسنیم ش(؛ 1390)جوادی آملی، عبدالله 

 المعرفة. ؛ بیروت: دارحنبل بن فقه الإمام أحمدفى الإقناع تا[؛ ]بی الدینشرف حجاوی، 
  ؛ ریا : الحرمین.العمدة شرح م(؛  1۹88م )یحرانی، أحمد بن عبدالحل

 . (ع)ت یالب؛ قم: آلتذكرة الفقها ق(؛ 1414)وسف یحلَّی، حسن بن 
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  اسلامی. انتشارات دفتر قم:  ؛إرشاد الأذهان؛ ق( 1410)_____________ 
 ؛ قم: نشر إسلامی.الوسیلة تحریرتا[؛ الله ]بیخمینی، سیدروح

  ؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار.كتاب البیع ش(؛ 1392)_____________ 
 ؛ قم: العرفان.التقریرات أجود ش(؛ 1352)خویی، سیدابوالقاسم موسوی 

 العلم. بیروت: دار؛ مفردات ألفاظ القرآن ق(؛ 1412)ن بن محمد یراغب، حس
  الفکر. ؛ بیروت: دارتاج العروس ق(؛ 1414)دمحمد مرتضی یدی، سیزب

  ة.یالعلم الکتب دار بیروت:  ؛ىشرح الزركش ق(؛ 1423) عبدالله بن محمد زرکشی،
 .ی؛ بیروت: دار الکتاب العربالکشاف ق(؛ 1407)عمر  بن زمخشری، محمود

 ؛ بولاق: امیریة.تبیین الحقایق ق(؛ 1315)زیلعی، عثمان بن علی 
 .(ع)؛ قم: موسسه امام صادق المحصول ق(؛ 1414)سبحانی، جعفر 

 الکتب العلمیة.  ؛ بیروت: دارشرح المنهاجفى الإبهاج  ق(؛ 1416)ن ی الدیسبکی، تق
  المعرفة. ؛ بیروت: دارالمبسوط  ق(؛ 1414)سهل یسرخسی، محمد بن أب 

 .الفکر دار ؛ بیروت: ر السمرقندییتفس ق(؛ 1416) محمد بن سمرقندی، نصر
 ة.یالکتب العلم ؛ بیروت: داراحکام القرآنق(؛  1412) سیشافعی، محمد بن ادر
 ؛ بیروت: دار المعرفة.الام   ق(؛ 1410)_____________ 

  اسلامی. انتشارات دفتر قم:  ؛ةیالدروس الشرع ق(؛ 1417) مکی بن محمد اول، شهید
 .(ع)ت یالبآل؛ قم: الشیعة وسائل ق(؛ 1416)حسن  بن شیخ حر عاملی، محمد

زالقرآن تفسیر  ق(؛ 1411)صنعانی، عبدالرزاق   المعرفة. ؛ بیروت: دارالعزی
  .(ع)ت یالب؛ قم: آلالمسائلریاض  ق(؛ 1418)دعلی یطباطبایی، س

 .ی؛ بیروت: أعلمالمیزان ق(؛ 1390)طباطبایی، سیدمحمدحسین 
 ؛ قم: اسوه.الاحتجاج ق(؛ 1424)طبرسی، احمد بن علی 

  ؛ بیروت: دار المعرفة.البیان جامع ق(؛ 1412)، محمد بن جریر ی طبر
 ؛ تهران: مرتضوی.البحرین مجمع ق(؛ 1416)ن ی حی، فخرالدیطر

 .اءالتراث العربییاح؛ بیروت: دار التبیانتا[؛ طوسی، محمد بن حسن ]بی
 ؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة.الأحکام تهذیب ش(؛ 1365)_____________ 
 القلم. ؛ دمشق: دارالفقه الحنفى فى ثوبه الجدید ق(؛ 1430)طهماز، عبدالحمید 

 المنهاج. دار جدة:  ؛ىمذهب الإمام الشافع ىان فیالب ق(؛ 1421) ریالخیأب  بن ییحی عمرانی،
 .ةیة الاسلامیمکتبة العلم؛ تهران: تفسیر عیاشى ق(؛ 1380) اشی، محمد بن مسعودیع
 ة.یالعلم الکتب دار بیروت:  ؛ةیة شرح الهدایالبنا ق(؛ 1420) أحمد بن محمود تابی،یغ

 الهلال. مکتبة بیروت:  ؛العین تا[؛]بی أحمد بن لیخل فراهیدی،
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 .یالعرب التراث اءیإح بیروت:  ؛ریر الکبیالتفس ق(؛ 1420) عمر بن محمد ،رازی فخر
 الکتاب. دار قم:  ؛تفسیر قمى ش(؛ 1363) ابراهیم بن علی قمی،

 العلمیه. الکتب دار بیروت:  ؛بدائع الصنائع ق(؛ 1406) مسعود بن أبوبکر کاسانی،
 ة.یتهران: دار الکتب الإسلام؛ ىكاف ق(؛ 1407)عقوب ی بن نی، محمدیکل

 .یاء التراث العربیاح بیروت:  ؛الموطأ م(؛ 1985) أنس بن مالک
بغدادی   یماوردی، أبوالحسن عل ؛ بیروت: دار الکتب الشافعىفقه مذهب الإمام الکبیر فى  یالحاو ق(؛ 1419)بن محمد 

 ة. یالعلم
 .یاء التراث العربی؛ بیروت: إحسلیمان بن مقاتلتفسیر  ق(؛ 1423)مان یسل بن مقاتل
 ة.یالعلم الکتب دار بیروت:  ؛ل المختاریار لتعلیالاخت ق(؛ 1426) محمود بن عبدالله ،یموصل

 .یاء التراث العربی؛ بیروت: دار إحجواهر الکلامش(؛  13۶2نجفی، محمدحسن )
 .(ع)البیت ؛ بیروت: آلالشیعةمستند  م(؛ 2008)نراقی، احمد 

 الفکر. دار بیروت:  ؛المجموع شرح المهذب تا[؛]بی شرف  بن ییحی نووی،
 السلاسل. دار کویت:  ؛ةیتیة الکویالموسوعة الفقه ق(؛ 1404) الأوقاف وزارة

  .[نابی] : [جابی] ؛الحلال و الحرام ىالأحکام ف ق(؛ 1410) حسین بن یحیی
 


